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مقدمه
کوچــک  کنفرانــس علمــی مهمــی بایــد آمــاده می‌‌شــدم. پارکــی  بــرای حضــور در 

امــا آرام و زیبایــی نزدیــک خانــه مــا وجــود داشــت. بــه آنجــا رفتــم تــا در آرامــش 

کنــم. در پــارک دو پیرمــرد مشــغول مطالعــه  آنجــا، مطالــب خــود را مــرور و منظــم 

روزنامــه بودنــد و یــک خانــواده نیــز بــرای صــرف میــان وعــده حضــور داشــتند. مــن 

کــردن شــدم. کــردم و در آرامــش سایه‌ســار درختــی مشــغول فکــر  هــم نیمکتــی پیــدا 

بعــد از چنــد دقیقــه مــردی بــا دو پســر تــوپ بــه دســت وارد پــارک شــدند. ایــن دو 

کــه آرامــش پــارک به‌کلــی از بیــن رفــت. یک‌بــار  کردنــد  پســر چنــان ســروصدایی برپــا 

کــرد، روزنامــه پــاره شــد و پیرمــرد بــا  توپشــان بــه روزنامــه یکــی از پیرمردهــا برخــورد 

کــرد. بــار دیگــر تــوپ وارد ســفره آن خانــواده شــد و  عصبانیــت آن دو پســر را دعــوا 

تمــام ســفره را بــه هــم ریخــت.

کنــار مــن نشســت. خیلــی عصبانــی  پــدر ایــن دو پســر نیــز آمــد روی نیمکــت 

بــودم. تمــام رشــته افــکارم بــه هــم ریختــه بــود. نگاهــی بــه پــدر می‌‌کــردم و نگاهــی 

بــه آن دو پســر. هیــچ عکس‌العملــی انجــام نمــی‌داد. بعــد از مدتــی رو بــه آن مــرد 

گفتــم: ببخشــید بــه نظــر شــما رفتــار بچه‌هــای شــما غیرطبیعــی نیســت. مــرد  کــردم و 

کاری یــا اقدامــی لازم نیســت انجــام شــود؟  گفتــم:  پاســخ داد: بلــه غیرطبیعــی اســت. 

کاری نمی‌کــرد و  کاری انجــام داد. می‌‌پذیرفــت ولــی هیــچ  گفــت: بلــه حتمــاً بایــد 
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در افــکار خــودش غــرق می‌‌شــد. بــرای بــار ســوم، محکم‌تــر و بــا جدیــت بیشــتری 

کــه نگرانــی در آن مــوج مــی‌زد بــه مــن  گفتــم: ببخشــید آقــا مشــکلی داری؟ بــا نگاهــی 

گفــت: بلــه مشــکلی دارم. همســر مــن، دیشــب حالــش بــد شــد. او را بــه  کــرد و  نــگاه 

ــن  ــه و چندی ــد از معاین ــد. پزشــکان بع کردن ــارک منتقــل  ــن پ ــک ای بیمارســتان نزدی

گفتــم  گفتنــد لازم اســت همســر شــما امشــب در بیمارســتان بســتری شــوند.  آزمایــش 

گفتنــد نیــازی بــه حضــور شــما نیســت. هــر وقــت لازم  فرزندانــم در خانه‌تنهــا هســتند. 

ــا شــما تمــاس می‌‌گیریــم. شــد ب

ــه شــدم بچه‌هــا  ک ــه  ــم. وارد خان ــه رفت ــه خان ــردم و ب ک از همســرم خداحافظــی 

گــر بچه‌هــای خوبــی باشــند  ســراغ مادرشــان را می‌گرفتنــد. بــه آن‌هــا قــول دادم ا

کننــد و صبــح به‌موقــع از خــواب بیــدار شــوند، قبــل از مدرســه  و اتاقشــان را مرتــب 

کننــد. بــه عشــق دیــدار مــادر همــۀ  بیاییــم بیمارســتان تــا آن‌هــا مادرشــان را ملاقــات 

کردنــد. مــن  کردنــد، به‌موقــع از خــواب بیــدار شــدند و صبحانــه آمــاده  خانــه را مرتــب 

هــم قــول داده بــودم. باهــم آمدیــم بیمارســتان. وارد بیمارســتان ‌کــه شــدیم پرســتار 

گفــت متأســفانه همســر شــما نیــم  مــن را خواســت. وارد اتــاق پرســتار شــدم. پرســتار 

کنــم.  کــه ندانســتم چــه  ســاعت پیــش از دنیــا رفتنــد. ایــن خبــر چنــان شــوک‌‌آور بــود 

فقــط بــه ذهنــم رســید توپــی بــرای بچه‌‌هــا بخــرم و بیاییــم در ایــن پــارک تــا مــن 

کــه چــه شــده اســت. بتوانــم بــر خــود مســلط شــوم و آرام‌آرام بــه آن‌هــا بگویــم 

ــردم.  ک ــرد عذرخواهــی  ــر شــدم و از آن م ــدم به‌شــدت متأث ــی ماجــرا را فهمی وقت

و  شــرایط  نبــود.  آزاردهنــده  برایــم  پــارک  در  بچه‌‌هــا  ســروصدای  دیگــر  بعــدازآن، 

ــه آن شــرایط تغییــر  ــار و قضــاوت مــن نســبت ب ــارک تغییــر نکــرد، امــا رفت وضعیــت پ

ــرد. ک ــار را در مــن فراهــم  ــر رفت ــۀ تغیی ــرد و زمین ک ــر  ــود. نگــرش مــن تغیی ــرده ب ک


